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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

نوعی ماده معدنی شــبیه شیشــه- خــط عرضی که 
تعیین کننــده عــرض جغرافیایــی اســت ۱۱- روغن 
مو- باقی مانده- شــاعر شــیرازی و ســراینده مثنوی 
شــمع و پروانه- لقب ســلاطین پیشــدادی ۱۲- شیر 

کوهی- پیشانی- چندمرتبه ۱۳- فشار روحی- سبزی 
سالاد سرشــار از مواد معدنی- گونه ای کبوتر وحشی 
۱۴- آشــیانه جغد- امتلای معده- از الفبای فارســی 

۱۵- کنایه از اینکه بسیار خسیس است  

افقی: 
 ۱- گل زیبــای پاییــزی- پیرمرد نجــار و خالق 
عروسک پینوکیو ۲- تخم مرغ انگلیسی- جملگی- 
از تیم هــای فوتبــال ســری آ ایتالیــا ۳- کشــتی 
ژاپنــی- جانور خیالی ترســناک- بینــش ۴- آبرو 
و شــرف- بی نظیر- یازده ۵- محکــم و بنیادی- 
زندگانــی- گنــج ۶- رود پــرآب مصر- ســازمان 
اطلاعــات و امنیــت پهلــوی- جهادگــر راه خدا 
۷- شــمردن- مجموع کارکنان یک اداره- صوت 
تحسین ۸- پنجمین ماه سریانی- بی اعتبار- منزل 
آذری ۹- کامیاب- غرامت- مجموع دانه های پنبه 
و تارهــای آن ۱۰- اعلام خطــر- بینایی- آلیاژی از 
آهن و کربن و منگنز ۱۱- پایتخت چین- اصطلاحی 
در فوتبال- آکنده ۱۲- راز- افســانه گو- سرشت و 
نهاد ۱۳- خویشــاوندی- شهری در استان فارس- 
واحدی بــرای  اندازه گیری طــول ۱۴- اولین فیلم 
ناطق سینمای ایران- مراعات آداب و رسوم- نوک 
بی نوک ۱۵- آلبومی با آواز حســام الدین ســراج- 

اصطلاحی در بسکتبال 
 

عمودی: 
۱- فیلمــی دیدنــی بــه کارگردانــی کوئنتین 
تارانتینو ۲- فاضلاب- دیسک فشرده- شیرین گفتار 
۳- دارایــی و ثروت- مقابل رفتــن- مخفف بدتر 
۴- احســاس آزاردهنــده- ترس و بیــم- بزرگ و 
عظیــم ۵- محــل ورود- مقدور و ممکــن- روز 
بعــد- مفلــوج ۶- تکیــه  کلام درویــش- ماقبل 
پیشین- پشت سر هم ۷- لوازم مخصوص نوزاد- 
پرچم ۸- همســایه شــیلی و برزیل- صفتی برای 
خورشــید- از اجزای ترمــز ۹- ذکــر حاجیان در 
مراســم حج- زمین  مســتعد زراعی ۱۰- جاذبه- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

بحران قاچاق دارو در ایران
با  اول رئیس جمهــور  معــاون  ایرنــا: 
به مشــکلات بخش ســلامت  اشــاره 
کشــور با بیــان اینکه قاچــاق دارو یک 
آفت و مشــکل جدی است، گفت: «در 
داروهای  به  وفور  کشورهای همســایه 
ایرانی به صــورت قاچاق وجــود دارد. 
دارو بــا ارز ترجیحــی تهیه شــده ولی 
به خارج از کشــور قاچاق می شــود». 
محمدرضا عارف در نخســتین جلســه 
کارگروه ســلامت الکترونیک، در ادامه 
صحبت هایــش بــا انتقــاد از کمبــود 
نظارت بر مراکز درمانی بخش دولتی و 
خصوصی  افــزود: «برخی مطب ها نرخ 
مصوب بــرای تعرفه ها را رعایت نکرده 
و حتی تــا دو برابر آن دریافت می کنند. 
از ســویی تا چه حد نظــارت در بخش 
دولتی جدی گرفته می شود و آیا زمینه 
نظارت جدی در بخش دولتی نیز وجود 
رئیس جمهــور  اول  معــاون  دارد؟». 
از  دیگــر  «یکــی  گفــت:  همچنیــن 
مشــکلات در بخش سلامت، بی نظمی 
و بی حســاب و کتاب بودن مصرف دارو 
در کشور است. ســرانه مصرف دارو در 
کشــور ما بیشتر از ســایر کشورهاست. 
گاهی حتــی بیمار به پزشــک می گوید 
که چه دارویی تجویز کند. شاید سیستم 
سلامت الکترونیکی بتواند این مشکل را 

کاهش دهد».  

 تا ۴۰ سانتی مترفرونشست زمین در کشور
ایرنا: مشــاور رئیس ســازمان حفاظت 
محیط  زیست در زمینه آب و پیامدهای 
گفت:  زمین  فرونشســت  محیط  زیستی 
«پدیده فرونشســت زمیــن در برخی از 
نقاط کشــور حتی به ۴۰ سانتی متر هم 
رسیده اســت که اگر به برداشت منابع 
آبی به این روش ادامه دهیم، قطعا این 
پدیده به تهدیدی جدی برای شهرهای 
مختلــف کشــور تبدیل خواهد شــد». 
علــی بیت اللهــی افــزود: «در حوالی 
بهرمــان رفســنجان نرخ فرونشســت 
گاهی به ۴۰ ســانتی متر در سال رسیده 
اســت؛ در جنوب اســتان البرز این عدد 
۳۵ ســانتی متر، در جنوب غرب تهران 
حدود ۳۰ ســانتی متر و در اســتان های 
قم، گلستان و خراســان رضوی نزدیک 
به ۲۰ تا ۲۲ ســانتی متر در سال گزارش 
شده اســت. از نظر گستردگی پهنه های 
با خطر بالای فرونشســت، ایران جایگاه 
افــزود:  او  دارد».  را  نخســت جهــان 
«تجربه نشــان داده اســت  فرونشست 
زمین ارتباط مســتقیمی با برداشــت و 
افت ســطح آب هــای زیرزمینــی دارد، 
درحالی کــه از نظــر کســری منابع آب 
زیرزمینــی، ایران پــس از چین و آمریکا 
در رتبه ســوم جهان قــرار دارد، از نظر 
وسعت پهنه های فرونشستی نیز بعد از 
چین و اندونزی سومین کشور محسوب 
می شــود، امــا از نظر تعــدد پهنه های 
فرونشســتی با نرخ بالا، ایران بی تردید 

رتبه نخست را دارد».

خبرخوان روایت زندگی

 نســترن فرخه: «آنها زنان خانه داری  هستند که از کار شبانه روزی 
خســته اند. ۱۵ زن کــه از فرســودگی و زخــم زبــان اطرافیان و 
جامعــه درباره خــود روایت می کنند و باور دارنــد برخلاف نگاه 
بیشــتر مردم، ما حتی وقت کافی برای اســتراحت هم نداریم». 
تمام روز بدون تعطیلی کار می کنند و با اینکه شــغل درآمدزایی 
ندارند اما از آنها خواسته می شود ماهانه چند میلیون تومان حق 
بیمه پرداخت کنند. براســاس قوانین موجود، «خانه داری» شغل 
محسوب نمی شود، ســابقه بیمه پردازی برای آن تعریف نشده و 
هیچ پشتوانه ای برای دوران ســالمندی وجود ندارد. حتی وقتی 
مســتمری زنان به  دلیل همین حذف سیستماتیک، تا ۱۵۰ درصد 
کمتر از مردان اســت، چگونــه می توان از زنان خانــه دار انتظار 
مشارکت بیمه ای داشــت؟ رنج زنان خانه دار فقط در خلأ قانون 
نیســت؛ در فرهنگ عمومی نیز جایگاه آنها به  دلیل نگاه اشــتباه 
«راحت طلبی» عملا به حاشــیه رانده شده است. حتی وقتی کار 
روزانه شــان چند برابر ساعات رسمی وزارت کار است. نتیجه این 
چرخه، فرسودگی، افســردگی و حذف تدریجی این زنان از حیات 

اجتماعی است.

زنان خانه دار چه می گویند؟
روایت مشترک بیشتر زنانی که با «شرق» گفت وگو کردند، یک 
تصویر روشن و ملموس را نشان می دهد؛ کار خانه پایان ندارد، اما 

این موضوع از طرف اطرافیان آنها معمولا درک نمی شود.
از میــان ۱۵ زن خانــه دار بین ۲۸ تا ۶۰ســاله که با «شــرق» 
گفت وگو کردند، همه بدون اســتثنا گفتند با وجود رشد فرهنگی، 
نگاه جامعه به «خانه دار بودن» چندان جالب نیست. نگاهی که 
آنان را «بیکار»، «مصرف کننده» یا «از جریان جامعه عقب مانده» 
می خوانــد؛ درحالی که میزان کار روزانه شــان گاه از یک شــغل 
رســمی نیز بیشتر اســت. با وجود این، ۱۳ نفر از آنها آرزو داشتند 
 در شــرایط متفاوتی زندگی می کردند؛ شــرایطی که امکان ادامه  
تحصیل یا اشــتغال را از آنها نگرفته باشــد. در میان این زنان، ۱۲ 
نفــر مادرند و یک نفر نیــز باردار و تقریبا همه تأکید داشــتند که 
چون بیشــتر زمان شــان در خانه می گذرد، بار اصلی نگهداری از 
فرزندان، مدیریت خانه، تمیزی، آشپزی و پیگیری درس و مدرسه 
فرزندان کاملا بر عهده آنهاست. اغلب همسران شان نیز جز «کار 
بیرون» در امور خانه نقش کمتری دارند. مثلا شیدا، مادر دو پسر 
دو و ۹ساله، از خســتگی همیشگی اش می گوید؛ خستگی ای که 
در تلاقی رســیدگی مداوم به کودک کم ســن، مدرسه رفتن فرزند 
بزرگ تر و خانه داری بی وقفه شــکل گرفته است. او که تا روزهای 
آخر بارداری اولش مشــغول کار بوده، توضیح می دهد که چطور 
فشــارهای روزمره باعث شد شــغلش را کنار بگذارد: «تمام روز 
خسته ام، از شش صبح تا شب درگیرم. شب ها هم که پسر کوچکم 

از خواب بیدار می شــود، دوباره من باید به شیرخشک یا تعویض 
پوشــکش رســیدگی کنم. همسرم هم خســته از کار برمی گردد 
و توانی برای کمک ندارد». اما آنچه برای شــیدا سخت تر است، 
زخم زبان هایی  اســت که برخی از اطرافیان، خانه دار بودنش را با 
بیکاری یا مفت خوری یکی می دانند: «می گویند خوش به حالت 
بیکاری و استراحت می کنی، اما کسی نمی بیند من حتی فرصت 
نشســتن عادی هم ندارم. فکر می کنند از جامعه دور شــده ام و 
هیــچ فهم و تحلیلی از جامعه ندارم. یک بار شــنیدم فردی من 
را مفت خور خطاب کرد که بســیار دردناک بود». «نسیم» که تنها 
ســه ســال از ازدواجش می گذرد و تازه در کارش پیشرفت کرده، 
حالا باردار اســت. او این حال بارداری اش را بیشــتر نتیجه اصرار 
همسر می داند تا تصمیم مشترک. به  دلیل شرایط جسمی، ناچار 
به استراحت در خانه شده اما همچنان کارهای خانه را نیز انجام 
می دهد: «در بــارداری هم درد دارم، هم حالت تهوع دائمی و از 
برنامه هــای درآمدزایی ام عقب افتــاده ام. اما اطرافیان می گویند 
خوش  به  حالت، نشسته ای خانه و کسی خرجت را می دهد». این 
جمله در روایت او چند بار تکرار می شود: «این طور به  نظر می رسد 
که زنان خانه دار هم باید بار خانه را به دوش بکشــند و هم اتهام 
«راحت طلبی» را تحمل کنند». «معصومه»، زنی میانسال با چند 
نوه اســت که بیشتر روزها پیش او می مانند. او می گوید کار خانه 
برایش «وظیفه قطعی» تلقی شده اســت؛ وظیفه ای که مردان 
خانواده هیچ گاه در آن شــریک نیســتند: «وقتی میهمانی داریم 
آن قدر خســته می شوم که فقط می خواهم همه چیز زودتر تمام 
شــود، اما همسرم راحت می نشــیند و لذت می برد. سال هاست 
کار خانه در خانواده ما فقط برای زن تعریف شــده است». برای 
او خانه داری با بالارفتن ســنش، کمتر نشده، بلکه به  خاطر نقش 

مادربزرگ  بودن گاهی بیشتر هم شده است.

بیمه زنان خانه دار؛ طرحی روی کاغذ، بدون پشتوانه اجرا
یک ســال پس از آنکه ســازمان تأمین  اجتماعــی هم زمان با 
روز مــادر، از آمادگی خود برای بیمه کردن زنان خانه دار خبر داد، 
آمارها نشان می دهد هیچ تحول معناداری در وضعیت بیمه ای 
زنان رخ نداده است. طرح بیمه زنان خانه دار همچنان به  صورت 
خویش فرمایی اجرا می شود؛ شیوه ای که در آن زنان باید شخصا 
حق بیمه بپردازند، در حالی که بخش عمده زنان خانه دار، شغل و 
درآمدی برای پرداخت حق بیمه ندارند و عملا امکان اســتفاده از 

این طرح برای آنها فراهم نیست.
گــزارش روزهای قبــل ســازمان تأمیــن  اجتماعــی درباره 
مســتمری بگیران نیز شکاف عمیق جنسیتی را تأیید می کند؛ زنان 
به  طور متوسط هفت سال کمتر از مردان سابقه بیمه پردازی دارند 
و میانگین مستمری آنها نیز به شکل درخور توجهی پایین تر است؛ 

به طوری  که مســتمری مردان در برخی موارد بیش از ۱۵۰ درصد 
بالاتر از زنان اســت. این اختلاف، نتیجه مستقیم همان مسئله ای 
اســت که سال ها درباره اش هشدار داده شده؛ خانه داری در ایران 
«شغل» محسوب نمی شود و در نتیجه هیچ سازوکار قانونی برای 

ایجاد سابقه بیمه ندارد.
حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، 
در گفت وگو با «شــرق» تأکید می کند که «در قوانین ایران، خدمات 
زنــان خانه دار به  دلیل نداشــتن دریافتی مالی، در تعریف شــغل 
قــرار نمی گیرد و همین موضوع آنها را از پوشــش بیمه اجتماعی 

محروم می کند و بســیاری از آنها 
منبع درآمدی برای پرداخت حق  
بیمه ندارنــد». در نتیجــه، زنان 
خانه دار و حتی شــاغل کمترین 
ســطح برخورداری از بیمه را در 
کشــور دارند؛ وضعیتــی که آنها 
را در دوران ســالمندی، بیماری 
یــا ازکارافتادگــی در موقعیــت 
بیشترین آســیب پذیری اقتصادی 
داده های  بر اساس  می دهد.  قرار 
میدانی «شــرق»، زنــان خانه دار 
یا  روزانه ســاعت هایی معــادل 
حتی بیش از یک شغل تمام وقت 
کار می کنند، امــا هیچ یک از این 
کارها در نظام بیمه ای کشــور به 

رسمیت شناخته نمی شود.

افســردگی؛ نتیجــه بی اعتنایی 
جامعه به زنان خانه دار

بســیاری از زنــان خانــه دار، 
احســاس جامانــدن از زندگــی 
شخصی خود را دارند و به  دلیل 
در  خانــه  بــودن، درک کاملی از 
جامعه ندارند؛ بنابراین در بسیاری 
موارد صاحب نظر نیســتند. البته 
نوع نگاه بخش بزرگی از جامعه 
به آنهــا این موضوع را تشــدید 
می کند؛ موضوعی که در بیشتر 

مــوارد منجــر به 
شــیوع  و  طــرد 
افســردگی در آنها 

می شود.

ترانه همیشــه می گوید زندگی اش از همان روزی گم شــد که در 
۱۸ســالگی پشــت در چوبی خانه پــدری، زیر نگاه های ســنگین 
برادرها، مجبور شــد جواب «بله» بدهد؛ بلــه ای که نه از دل آمد و نه از 
عقل. مردی که ۱۵ ســال از خودش بزرگ تر بود، بیکار، خسته، بی هدف و 
گرفتــار تنبلی ممتد، همانی بــود که خانواده اش او را «قســمت» ترانه 
می دانســتند. ترانــه از همان شــب اول فهمید که قســمت را باید با دو 
دســتش روی دوشش بکشــد؛ ســنگین، بی رحم و بدون هیچ امیدی به 

تغییر.
سال های بعد فقط گذشتند؛ گذشتنی تلخ. ترانه با کارگری در خانه مردم، 
شســتن پله ها، بســته بندی خشــکبار و هر کاری که پیدا می شد، زندگی 
را می چرخاند. دو فرزندش-ســوران و ســارا-در آغوش او بزرگ شدند، 
نه در آغوش پدری که بیشــتر روزها روی تشــک گوشــه اتاق لم می داد 
و غــر می زد. خرج خانــه از جیب ترانه، لباس بچه هــا از کمک فامیل و 
اجاره خانه از پس اندازهایی که ماه ها طول می کشــید تا جمع شود. هیچ 

چیز از مرد نرسید، جز داد و تهدید و تیره روزی.
ترانه فکر می کــرد قربانی بودن حد و مرز دارد، اما وقتی در ۳۲ســالگی 
کتک مفصلی خورد -آن قدر که تا دو روز چشــم راســتش باز نمی شد-
فهمیــد که این خانه دیگر خانه نیســت. آن شــب همچنین بوی چیزی 
ترســناک تر را حس کرد؛ نگاه هــای آلوده مرد، نگاه هایی که به ســمت 
کودکان خودش می چرخید. ترانه بارها در دلش لرزیده بود، اما آن شــب 
مطمئن شد. مطمئن شد که مرد نه تنها بیمار است، بلکه خطرناک است. 
امــا خطرناک تر از آن، ناتوانی ترانــه در ثابت کردن این موضوع بود. هیچ 

سندی، هیچ مدرکی و هیچ مردی که حرف او را باور کند.
تیر خلاص وقتی بود که شوهرش، سر میز شام، خیلی راحت گفت وقت 
شــوهردادن دخترشان  سارا، رسیده است؛ ســارایی که تازه ۱۳ساله شده 
بود. ترانه آن شــب نخوابید. تا صبح کنار تخت بچه ها نشست، دستشان 
را گرفــت و فکر کرد اگر بماند، دخترش قربانی بعدی اســت و اگر برود، 
شــاید هیچ چیز برایش نماند. اما صبح، وقتی نور زمستانی از پنجره افتاد 

روی صورت بچه هایش، تصمیمش را گرفت: باید برود.
ترانه با دو بچه اش، با یک ســاک، با دل لرزان و با امیدی که بیشــتر شبیه 
دعــا بود، به یک مرکز خصوصــی حمایت از زنان آســیب دیده پناه برد. 
از همــان لحظه، برادرهایش شــروع کردند؛ تهدیــد، توهین، تماس های 
پشــت ســر هم. می گفتند «توهماتت رو کنار بذار»، «آبــروی ما رو نبر»، 
«برگرد خونه». اما ترانه برگشــتی نمی دیــد. وکیل مرکز کمکش کرد و با 
هزار ســختی، طلاق گرفت؛ اما این تازه شــروع ماجرا بود. برادرها که از 
«آبروریزی» می گفتند، قســم خورده بودند اگر پیدایش کنند، او و دخترها 

را «تمام» کنند.
ترانه مجبور شد شــهر کوچکش را ترک کند؛ شهری که در آن هیچ کس 
حرف هایش را جدی نگرفت. با بچه ها به یک شــهر بزرگ تر آمد و در یک 
کارگاه قالیبافی، سرکارگر شد؛ کاری ســنگین، اما شرافتمندانه. حالا بعد 
از یک ســال، ترانه کمی روی پاهایش ایستاده، اما هنوز مهم ترین قدم را 

نتوانسته بردارد؛ گرفتن کامل حضانت بچه ها.
وکیــل به او گفته برای دریافت حضانت کامــل باید یک خانه اجاره کند؛ 
جایی امن، ثابت، قابل شناسایی. اما ترانه هر چه کار کرده، هر چه نخ زده 
و قالی بافته، هر چه اضافه کاری رفته، توانســته فقط بخشی از پول رهن 
را جمع کند. او اکنون برای تکمیل رهن خانه ای کوچک - فقط یک خانه 

امن برای دو دختر نوجوان- به ۱۰۰ میلیون تومان کمک نیاز دارد.
ترانــه می گوید: «من فقط می خــوام دخترام از این چرخــه بیرون بیان. 
نمی خوام ســارا و سوران هم همون بلایی سرشون بیاد که سر من اومد. 
فقط یه سقف می خوام... فقط یه سقف». این قصه، قصه فرار از خشونت 
نیست؛ قصه جنگیدن برای زندگی است. قصه زنی که هیچ وقت فرصت 
نوجوانی نداشــت، جوانی اش را در کارگری و تــرس گذراند و حالا تمام 
آرزویش این اســت که دخترانش حق انتخاب داشــته باشــند،  انتخاب 

زندگی، انتخاب امنیت، انتخاب آینده.
ترانه امروز تنها نیست، اما هنوز بی پناه است. برای اینکه او بتواند حضانت 
بچه ها را بگیــرد، برای اینکه دو کودک از چرخــه آزار و ازدواج اجباری 
رها بماننــد و برای اینکه امنیت این خانواده کوچک برقرار شــود، کافی 
اســت هرکدام از ما سهم کوچکی از توان مان را کنار بگذاریم. در صورت 
تمایل مبالغ اهدایی خود را به شماره کارت ۵۰۴۱۷۲۱۲۰۹۴۳۴۷۲۰ بانک 

رسالت به نام شهرزاد همتی پل سنگی واریز کنید.

  وضعیت زنان خانه دار؛ از شرایط سخت، تحقیرها و بی مزدبودن کارشان تا ناتوانی در پرداخت حق بیمه 

 افسردگی «خانه دار»ها
در قوانین ایران، خدمات زنان خانه دار به دلیل نداشتن دریافتی مالی، در تعریف شغل قرار نمی گیرد و همین موضوع آنها را 

از پوشش بیمه اجتماعی محروم می کند و بسیاری از آنها منبع درآمدی برای پرداخت حق بیمه ندارند

نقــش  ایــران،  در 
عمل  در  خانــه داری 
شناخته  رســمیت  به 
ارزش  نه  نمی شــود؛ 
جدی  اقتصــادی اش 
گرفتــه می شــود و نه 
بار  و  مهارت هــا  بــه 
روانی  کــه دارد، توجه 
نگاه  این  با  می شــود. 
طبیعی  تحقیرآمیــز، 
به تدریج  است که فرد 
احساس کند در زندگی 
و  نــدارد  پیشــرفتی 
برای خــودش زندگی 
دقیقا  ایــن  نمی کند. 
همان مکانیسمی است 
که افسردگی را شعله ور 
می کند. به همین دلیل 
است که افسردگی این 
گروه بیشتر بُعد هویتی 
دارد.  اجتماعــی  و 
بی ارزشی،  احســاس 
جا  جامعه  جریــان  از 
مصرف کننده  یا  ماندن  
بودن عملا از بیرون به 
می شود؛  تزریق  درون 
با حمله  بیمار  بنابراین 

بیرونی زندگی می کند

قصه ترانه؛ فراخوان کمک 
برای نجات یک خانواده

ادامـه در 
صفحه
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